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خوش‌آمـــد عـــرض می‌کنم به یکایـــک آقایان محترم و از خداوند متعال افزایش 
توفیقات آقایان را مسالت می‌کنم؛ و یاد می‌کنم از برادران و دوستانی که در این 
جمع بودند و در طول این یک سال اخیر به رحمت الهی پیوستند که آخرین‌شان 
مرحوم آقای امامی‌‌)رضوان‌‌الله‌علیه( هســـتند. خداوند ان‌شـــاءالله آنها را، ما را، 
مشـــمول رحمت خودش قرار بدهد. بیاناتی که جناب آقای بوشـــهری‌‌‌ از آقایان 
نقل کردند، بیانات بسیار خوب و جامعی بوده؛ یعنی در واقع همه‌ چیزهایی، 
یا عمده‌‌ چیزهایی که لازم است، برای کشور و برای مسئولان و برای همه ماها 
در این اجلاس گفته شـــده؛ بیان شـــده. خداوند به ما و به همه‌ مســـئولان توفیق 

بدهد که بتوانیم ان‌شاءالله به این توصیه‌ها عمل کنیم.
یـــک کلمـــه دربـــاره‌‌ این چند روز باقی‌مانده‌‌ از ماه مبارک شـــعبان عرض کنم. 
ماه شـــعبان ماه بشـــارت‌ها اســـت، ماه شـــادی‌ها اســـت، ماه تطهیر دل‌ها و 
، با دعا، با مناجات؛ ماه آماده شـــدن  نورانی کردن دل‌ها اســـت، با اســـتغفار
بـــرای ورود در بـــرکات بی‌نهایـــت و بی‌پایـــان ماه مبارک رمضان اســـت. آنچه 
از خدای متعال در این ماه انســـان مطالبه می‌کند، یک نوع خاصی اســـت؛ 
یک؛ ‌هَب لی‌ قَلباً یُدنیهِ‌ مِنکَ شَـــوقُهُ وَ لِســـاناً یَرفَعُهُ 

َ
‌ الِنقِطَاعِ‌ اِل

َ
هَب‌ لی‌ کَمَال

یکَ صِدقُه‌.‌‌ این درخواست‌ها سراپا نورانیت است، سراپا لطف است، سراپا 
َ
ال

معنویت اســـت. خب بخش مهمی از این ماه ســـپری شده؛ باید عرض کنیم 
نا فیما بَقیَ 

َ
نا فیما مَضی مِن شَـــهرِ شَـــعبانَ فَاغفِر ل

َ
م تَکُن غَفَرتَ ل

َ
‌اَللهُمَّ اِن ل

ی که باقی مانده  استفاده  مِنه‌‌‌ ان‌شاءالله. خداوند کمک کند از این چند روز
کنیم، شاید ان‌شاءالله خدای متعال تفضلی به ما بکند.

امســـال مـــاه بهمـــن و ماه اســـفند بیـــش از اغلب ســـال‌های دیگـــر محل بروز 
ی اســـامی بـــود؛ از دهـــه‌ فجـــر و راهپیمایـــی پرشـــور  نشـــانه‌های مردم‌ســـالار
بیســـت‌ودوم بهمن تا انتخابات اســـفند و تا تشـــکیل مجلس خبرگان، همه‌‌ 
ی  ی اسلامی و جمهور اینها نشانه‌ها و خصوصیاتی است مرتبط با مردم‌سالار
ی  اســـامی. لذا من امروز یک ســـخن کوتاهی عرض می‌کنم در باب جمهور
اسلامی؛ یک کلمه‌‌ کوتاهی هم خطاب به مجلس خبرگان برای خبرگان؛ یک 
جمله‌‌ کوتاهی هم در باب مجلس شورای اسلامی؛ این فهرست عرایض امروز 
ی  ی اســـامی، خب می‌دانید تولد جمهور ما اســـت. در مورد مســـاله‌‌ جمهور
اسلامی یک تاثیر جهانی ایجاد کرد، یک زلزله ایجاد کرد؛ یک حادثه‌‌ جهانی 
بـــود؛ صرفـــا یـــک حادثه‌ منطقـــه‌ای و مربوط به یک کشـــور نبـــود. رهبری امام 
ی ملت ایران در سراسر  کار راحل‌)رضوان‌الله‌علیه(، همت و شـــجاعت و فدا
، یک حادثه‌ای را به وجود آورد که یک دوجبهه‌ای در دنیا ایجاد کرد؛ یک  کشور
جبهه، جبهه‌ دموکراسی‌های وابسته‌ به مشی لیبرال دموکراسی -نمی‌خواهم 
ی  حالا تعبیر به »مکتب« بکنم- این یک جبهه؛ یک جبهه هم، جبهه‌ جمهور
مرتبط با دین و با اسلام، بلکه منشأ‌ گرفته‌‌ از دین و از اسلام. این دوجبهه‌ای 
ی اسلامی این دوجبهه‌ای  به وجود آمد، ]درحالی[ که قبل از تشکیل جمهور
وجود نداشت. این جبهه‌بندی طبعا عوارضی برای هر دو طرف داشته است؛ 
ی از روز  ی بین این دو جبهه‌ یک امر طبیعی بود، و این نازســـازگار ناســـازگار
ی فقط به خاطر مســـاله‌‌  اول شـــروع شـــد. نباید هم تصور کرد که این ناســـازگار
پایبندی به دین است، که یک طرف به دین پایبند است، یک طرف نسبت 
به دین بی‌تفاوت یا مثلا بدون پایبندی است؛ فقط این نبود؛ البته در ظواهر 
ی و احیانا ستیزه‌گری‌ها از  امر این وجود داشت اما عمق مخالفت و ناسازگار
اینها بیشتر است. مساله این بود که آن جناح دموکراسی رایج غربی احساس 
کرد که این الگوی جدیدی که مطرح شده است، با منافع عمده‌‌ او و شاید در 
نهایت با موجودیت او معارضه دارد و منافات دارد؛ این را احســـاس کردند. 
ی اسلامی به وجود آمد، این احساس فی‌الجمله در طرف  از اولی که جمهور

مقابل ایجاد شد و روزبه‌روز هم تشدید شد و تقویت شد.
این مخالفت و معارضه‌‌ جدی به‌خاطر این است که در نظام لیبرال دموکراسی 
و حکومت‌ها و دولت‌هایی که بر اساس آن منطق و آن ممش ‌ىبه وجود آمدند، 
« وجود دارد؛ تعرض و تجاوز وجود دارد. استکبار به همان  در ذات آنها »استکبار
، تعدی  معنایی که ما در انقلاب اسلامی به کار می‌بریم، یعنی وجود ظلم، تجاوز
بـــه ملت‌هـــا؛ در ذات او این معنا وجود دارد. آن حکومت‌ها و دولت‌ها ثروت و 
کمیت مطلق خودشان را در تعرض و تجاوز به ملت‌های ضعیف  قدرت و حا
و کشـــورهای ضعیف دیدند و احســـاس کردند؛ شـــاهدش هم این است که در 
اوج ســـر دادن شـــعارهای رایج آن جناح، یعنی شعار دموکراسی، شعار آزادی، 
شعار حقوق بشر -که اوجش در قرن نوزدهم بود- موازی با این شعارها، بیشترین 
حرکـــت اســـتعماری آن جناح هـــم در همان دوره اتفاق افتاد؛ یعنی اســـتعمار 
یادی در آفریقا، در آمریکای لاتین،  کشـــورهایی در آسیا، استعمار کشـــورهای ز
اوجش در این قرن نوزدهم و دنباله‌‌ اندکی از آن در قرن بیستم است. یعنی این 
دو با هم اتفاق افتادند؛ هم آن شـــعارها در قرن نوزدهم اســـت، هم این حرکت 
استعماری استکباری که همراه با ظلم و نادیده گرفتن حقوق ملت‌ها است، 
در قـــرن نوزدهم همراه با آن شـــعارها اتفـــاق افتاد. خب طبعا معنویت که نبود، 
زمینـــه بـــرای ظلـــم و عدوان و تعرض به وجود می‌آید؛ وقتی که یک مجموعه‌ای 
، هم  احساس قدرت می‌کند و می‌تواند مثلا ثروت کشوری مثل هند را که آن روز
ثروتمند بود، هم دارای صنایعی بود و نسبت به آن دوره، یک کشور پیشرفته‌ای 
محســـوب می‌شـــد، با قدرت، با فشار در اختیار خودش قرار بدهد و در اختیار 
بگیرد و از ثروت او استفاده کند و ثروت خودش و قدرت خودش و توانایی‌های 
خودش را بالا ببرد، چرا نکند؟ وقتی معنویت نیست چه مانعی وجود دارد؟ خب 

می‌تواند، می‌کند؛ و کرد. اســـتعمار در بخش مهمی از آســـیا -در شرق آسیا، در 
هند و در کشورهای حول‌وحوش هند و مانند اینها- اتفاق افتاد؛ در آفریقا این 
اتفاق افتاد، در آمریکای لاتین این اتفاق افتاد. البته در آمریکای شمالی هم بود 
یادی خودشان را خلاص  یادی، با مبارزات ز که خب قبل از آن با مجاهدات ز
کرده بودند والا آنجا هم تحت استعمار بود. خصوصیت این جبهه این است.
جبهه مقابل که با تشکیل مردم‌سالاری دینی به وجود آمد، مهم‌ترین مساله‌اش 
، مقابله‌‌  مواجهه‌ با همین حوادث است؛ یعنی مقابله‌‌ با ظلم، مقابله‌‌ با استکبار
[ اســـت. یعنی اســـاس کار حکومتی که بر اســـاس دین و بر  با تعدی؛ این]جور
مون‌‌ است، اساس کارش مقابله‌‌ 

َ
اساس اسلام به وجود می‌آید، ‌لا تَظلِمونَ وَ لا تُظل

ذینَ آمَنوا یُقاتِلونَ فی‌ سَبیلِ ‌الَل. این است 
َّ
با ظالم است، مبارزه‌‌ با ظالم است؛ اَل

که طبعا این مقابله، این ستیزه‌گری دوجانبه، به طور قهری به وجود آمد. این یک 
یاد است؛ یعنی در این زمینه  واقعیتی است که اتفاق افتاده. البته تفاصیلش ز
یادی هست و یکی از خصوصیات، این استعمار است که عرض  حرف‌های ز
کـــردم. جنگ‌آفرینی و خونریزی بی‌حدوحصر برای قدرت، جزء خصوصیات 
همین حکومت به‌اصطلاح به نام دموکراســـی ولیکن دور از معنویات و دور از 
دین و مفاهیم دینی و معارف دینی و تعالیم دینی است. در خود اروپا هم از این 
یاد اتفاق افتاد منتها آنها همه آن وقتی که در مقابل غیر‌اروپایی‌ها  حوادث تلخ ز
قرار می‌گیرند با هم متحدند، لکن وقتی که سرشـــان فراغت پیدا می‌کند، بین 
خودشـــان هـــم با همدیگر اختلاف دارند که حـــالا اتفاقا در همین قرن نوزدهم، 
مشـــکلات و آنچه در اروپا اتفاق افتاده، جنگ‌ها و کشـــتارها و تعدی‌های به 
یادی دارد که حالا  یکدیگـــر و فتوحـــات ظالمانه و مانند اینها تفصیل خیلی ز

آن به مسائل ما ربطی ندارد.
خـــب، آنچـــه بنـــده می‌خواهـــم از این بیان اســـتفاده کنم چیســـت؟ حاصل 
ی اسلامی با آن کسانی که با آنها  حرف بنده این است که اولا مقابله‌ جمهور
مقابله دارد، مقابله‌ با ظلم اســـت، مقابله‌ با اســـتکبار اســـت، مقابله‌ با تجاوز 
اســـت. ســـئوال نشود که چرا شـــما با فلان کشور اظهار مخالفت می‌کنید؟ ما 
یم؛ ما  با دولت‌ها، با کشـــورها، با ملت‌ها به‌خودی‌خود هیچ معارضه‌ای ندار
با ظلم مخالفیم، با اســـتکبار مخالفیم، با تجاوز مخالفیم، با آن حوادثی که 
یـــد در غزه مشـــاهده می‌کنید مخالفیم. یـــک ملتی، صاحب  امـــروز شـــما دار
ســـرزمینی، در خانـــه‌ خـــود، در ســـرزمین خود مورد یک چنین ظلـــم بزرگی قرار 
می‌گیرند؛ زن‌شـــان، کودک‌شان، خانواده‌شـــان، خانه‌شان، زیرساخت‌شان، 
دارایی‌شان با بی‌رحمی تمام، با سنگدلی تمام نابود می‌شود، از بین می‌رود 
و کشورهایی تماشا می‌کنند؛ نه‌فقط معارضه نمی‌کنند، ممانعت نمی‌کنند، 
بلکـــه حتـــی کمک می‌کنند. آمریکا کمـــک می‌کند، انگلیس کمک می‌کند، 
پایی کمک می‌کنند. حرف‌ ما این اســـت؛ ما با  بعضـــی کشـــورهای دیگـــر ارو
ی اســـامی را در مقابل جبهه‌ مقابل قرار  ایـــن مخالفیـــم. آن چیزی که جمهور
می‌دهد، این مفاهیمی است که هم عقل، هم عرف، هم هر شرع و دینی، هم 
ی  وجدان بشری آن را محکوم می‌کند؛ ما با اینها مخالفیم. مخالفت جمهور
اســـامی با این چیزها اســـت؛ مخالفت، با اینها اســـت، و الا قرآن کریم حتی 
م 

َ
م یُقاتِلوکُم فِـــی الدّینِ وَ ل

َ
ذینَ ل

َّ
کُمُ الَلُ عَـــنِ ال دربـــاره‌ کفـــار می‌فرمایـــد: لایَنها

گر چنانچه کافری هســـت  یهِم؛ ا
َ
یُخرجِوکُم مِن دِیارِکُم اَن تَبَرّوهُم وَ تُقسِـــطوا اِل

که به شرایط معامله‌ با او در اسلام عمل می‌کند، با او مشکلی وجود ندارد.
لشـــکریان اســـام وقتی که رفتند همین مناطق شامات و مانند اینها را که مال 
روم بود، فتح کردند، یهودی‌هایی که در آنجا بودند به مسلمان‌ها گفتند خوش 
آمدید! عدل شـــما ما را نجات داد. یهودی‌ها آن‌وقت زیرســـلطه‌ امپراتوری روم 
زیرفشار بودند؛ گفتند عدل شما مسلمان‌ها، ما را نجات داد؛ یعنی این‌جوری 
بود؛ وارد می‌شدند، عدل و دادگری از آنها دیده می‌شد، مشاهده می‌شد. با کافر 
هم این‌جور هستند. مساله، مساله‌ تجاوز و ظلم و استعمار ]است[؛ این مطلب 
اول که معلوم بشود معارضه و مقابله‌ جمهوری اسلامی و جبهه‌بندی جمهوری 
اســـامی با جمهوری‌هایی که زیر نام دموکراســـی و حقوق بشـــر و لیبرالیســـم 
خودشان را پنهان کرده‌اند، به‌خاطر باطن کار آنها است، متن کار آنها است که 
عبارت است از ظلم و استکبار و مانند اینها. این نتیجه‌ اولی که از این عرایض 
خواســـتیم بگیریم. دومین نتیجه‌ای که می‌گیریم این اســـت که ما باید پرچم 
یم. مراقب باشیم جمهوری اسلامی  مبارزه‌ با اســـتکبار را همیشـــه بلند نگه دار
در هیچ دوره‌ای اجازه ندهد که این پرچمداری مقابله‌ با اســـتکبار از او گرفته 
بشود. ما باید پیشگام باشیم، پیشقدم باشیم و این پرچم را هر روز گسترده‌تر و 
برافراشته‌تر کنیم. نتیجه‌ سوم و آخر اینکه این حقیقت را برای نسل‌های نوبه‌نو 
خودمان روشـــن کنیم. جوان‌هایمان بدانند، جوان‌های این نســـل و جوان‌های 
نسل‌های آینده بدانند که ممشای جمهوری اسلامی چیست، این ایستادگی 
چیســـت. البتـــه خوشـــبختانه در این چهار دهه و اندی کـــه از عمر جمهوری 
اسلامی گذشته، ما در منطقه و در دنیا موفق بودیم در اینکه بتوانیم این چهره‌ 
را، این جبهه را، این جهت‌گیری را از جمهوری اسلامی به عالم بشریت نشان 

بدهیم. این عرض اول ما.
درباره‌ مجلس خبرگان عرض بنده این است که خب مجلس خبرگان درواقع 
مهم‌ترین کار را بر عهده دارد؛ این »تعیین رهبری« و »مراقبت از حفظ صلاحیت 
رهبری« جزء کارهای بزرگ است، یعنی شاید بزرگ‌ترین کار در مدیریت جامعه‌ 
ایرانی در جمهوری اسلامی باشد. مجلس خبرگان در گزینش‌ها و انتخاب‌هایی 
که خواهد داشت، این را باید مراقبت بکند که اصول ثابت جمهوری اسلامی 

مورد غفلت قرار نگیرد؛ این خیلی مهم است. یعنی انتخاب رهبری با رعایت 
و ملاحظه‌ اصول ثابتی باشد که در جمهوری اسلامی آن اصول جزء مسلمات 
یم، احکام متغیر  یم؛ احکام ثابت دار و ثوابت است. خب ما دو جور احکام دار
یم. در جمهوری  یـــم. در خـــود اســـام هم با عناوین ثانویه احکام متغیـــر دار دار
اســـامی هـــم همین‌جور اســـت؛ بعضی از احـــکام، به اقتضائـــات تغییر پیدا 
می‌کنند. در خود قانون اساســـی هم اشـــاره شـــده؛ من‌باب مثال در اصل ۴۴ با 
توجه به ذیل آن اصل، یک مواردی می‌تواند تغییر پیدا بکند؛ موارد این قبیلی 
یم که اینها دیگر قابل‌تغییر نیســـت. در  یـــم؛ لکـــن یک اصول ثابت دار یـــاد دار ز
قانون اساسی می‌شود این اصول را پیدا کرد، در بیانات امام راحل )رضوان‌الله 
علیه( می‌شود این اصول را پیدا کرد، در معارف اسلامی هم می‌شود این اصول 
را پیدا کرد؛ اینها بایســـت ملاحظه بشـــود. مثل اقامه‌ عدل، مثل مبارزه‌ با فساد، 
مثل بالا بردن ســـطح معرفت اســـامی، ســـطح عمل اســـامی در جامعه؛ اینها 
اصول ثابتی اســـت که غیرقابل‌تغییر اســـت. این ]هم[ تذکر و نُصح این حقیر 
به کسانی که درطول زمان در مجلس خبرگان حضور دارند و مسئولیت دارند.

درباره‌ مجلس شورا هم یک‌جمله‌ای عرض کنم. خب هر مجلس جدیدی حامل 
امید جدیدی و امیدهای جدیدی اســـت. وقتی یک مجلس تازه‌ای تشـــکیل 
می‌شـــود، امیدهای تازه‌ای هم با آن مجلس مطرح می‌شـــود و چشـــم‌اندازهای 
جدیـــدی را می‌تواننـــد پیـــدا کنند. نماینـــدگان تازه‌ای در مجلـــس جدید وارد 
می‌شوند، درکنار آنها نمایندگان مجربی هم از دوره‌ قبل یا دوره‌های قبل هستند؛ 
این یک ترکیب خیلی خوبی اســـت، مجموعه‌ خیلی خوبی اســـت؛ هم ابتکار 
در آن هســـت، هم نوآوری در آن هســـت، هم تجربه در آن هست؛ از تجربه‌های 
موفق قبلی استفاده می‌کنند، ابتکارات جدید هم می‌آید. خب این یک سرمایه‌ 
باارزشـــی است. تشـــکیل هر مجلس جدیدی، برای کشور یک سرمایه‌ باارزش 
و مورد اســـتفاده اســـت؛ باید این را قدر دانســـت. مثل یک خونی اســـت که در 
رگ‌های مجموعه‌ سیاســـی و اجتماعی کشـــور جاری می‌شـــود و ان‌شاءالله اثر 
می‌کند. حادثه‌ شیرینی است، لکن این حادثه‌ شیرین را می‌شود تلخ کرد؛ مثل 
همه‌ حقایق شیرین عالم، یک چیزهایی هم وجود دارد، عواملی هم وجود دارد 
که می‌تواند این شیرینی را از بین ببرد. بنده اینجا یادداشت کرده‌ام، آن چیزی 
که می‌تواند شیرینی مجلس جدید را نابود کند، سخنان اختلاف‌انگیز و دعوا 
راه انداختن‌ها و ستیزه‌گری‌های دشمن‌پسند است؛ شیرینی مجلس جدید را 
این‌جور چیزها از بین می‌برد. باید خیلی مراقبت کرد؛ باید خیلی مراقبت کرد.
برادران و خواهران در مجلس جدیدی که حالا اندکی بعد تشکیل خواهد شد و 
حضور دارند، بایستی مراقبت کنند که نگذارند شیرینی تشکیل مجلس جدید از 
بین برود و کام‌ها تلخ بشود. اگر چنانچه این مراعات را نکنند، اولین اثرش این است 
، فضای تلخی می‌شود؛ درحالی‌که  که کام ملت تلخ می‌شود، فضای سیاسی کشور
فضای سیاسی با انتخابات و تشکیل مجلس جدید و آمدن افراد جدید و مانند 
 اینها قهرا یک فضای باطراوتی است، این از بین می‌رود؛ اولین اثرش این است.
اثر بعد هم این است که مجلس از کارایی می‌افتد، یعنی وقتی که مجلس شورای 
اسلامی دچار دعوا و ستیزه و مقابله و جبهه‌بندی‌های گوناگون این‌جوری شد، 
به‌طور طبیعی از کار اصلی خودش بازمی‌ماند؛ دسته‌بندی‌ها و کشمکش‌ها 

مانع می‌شود از اینکه اینها به کارشان برسند.
؛  یم دیگر و من می‌خواهم عرض بکنم که خب، ما مردم‌ســـالاری اســـامی دار
این عنوان »اسلامی« خیلی عنوان مهمی است؛ این صرفا فقط در محیط‌های 
سیاسی کاربرد ندارد، یعنی اسلامی بودن و جمهوری اسلامی، فقط این نیست 
کـــه مـــا یک الگوی سیاســـی ارائـــه کرده‌ایم؛ بله، این جـــزء مهم‌ترین بخش‌های 
کار اســـت، لکن فقط این نیســـت. یک شاخص عمده‌ جمهوری اسلامی این 
اســـت که دســـت‌اندرکاران جمهوری اســـامی متشـــرع باشـــند؛ مراعات حرام 
و حـــال و دروغ و غیبـــت و تهمـــت ماننـــد ایـــن‌ چیزها را بکننـــد. همچنان‌که 
مـــا در کارهـــای شـــخصی خودمان بایـــد مراقبت بکنیم و تقوا پیشـــه کنیم و از 
محرمات اجتناب بکنیم، در محیط سیاسی و در کار سیاسی هم عینا همین 
وجـــود دارد؛ بایـــد از محرمـــات اجتناب کرد؛ باید ایـــن را در راس کارها قرار داد. 
کُنـــتُ اَدهَى العَرَب؛ تقوا 

َ
قى ل  التُّ

َ
و ل

َ
امیرالمومنین)علیه‌‌السّـــام( می‌فرمایـــد: ل

مانع از خیلی از کارهای انســـان می‌شـــود. امیرالمومنین)علیه‌‌الســـام( در این 
ـ در خیلی از  نامه‌ها و احکامی که در نهج‌البلاغه به استاندارهایشان داده‌اند ـ
ـ اولش این است: کتابی  آنها، حالا نمی‌توانم بگویم اغلب؛ در بسیاری از آنها ـ
الی فلان، اَمَرَهُ‌ بِتَقوَ‌ى الله؛ در نخستین توصیه »اَمَرَهُ‌ بِتَقوَ‌‌ىالله« ]است[. در مورد 
مالـــک اشـــتر و در آن حکـــم و فرمان معروف به مالک اشـــتر ]می‌فرمایند:[ اَمَرَهُ‌ 
کید  بِتَقـــوَ‌‌ىالِله وَ اِیثـــارِ طاعَتِـــه؛ یعنی امیرالمومنین)علیه‌الســـام( این‌جور ]تا
می‌کننـــد[. یـــا اِنطَلِق‌ عَلى تَقـــوَى الَل؛ توصیه به تقوای الهی اســـت. بنابراین در 
کارهای سیاســـی، در برخوردهای سیاســـی، در دســـته‌بندی‌های سیاسی‌ــ که 
قهرا با اختلاف‌ســـلیقه، نوعی دســـته‌بندی وجود دارد و ایرادی هم ندارد‌ــ باید 
مراعات تقوا کرد؛ انسان مراعات اجتناب از محرمات شرعی را به‌جد بایستی 
داشته باشد. اگر این بود، ان‌شاءالله نتایج کار هم مطلوب خواهد بود، خدای 

متعال هم به کار برکت خواهد داد.
یـــم ان‌شـــاءالله خدای متعال گوینده را عامـــل به این حرف‌ها بکند؛ به  امیدوار
شـــنونده هم ان‌شـــاءالله خداوند توفیق بدهد که این حرف در دل‌ها اثر بکند و 
بتوانیم طبق آنچه وظیفه‌ شرعی است کارهایمان را، وظایف‌مان را انجام بدهیم.
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته

رهبر انقلاب در خصوص لزوم تلخ نشدن فضای سیاسی کشور نکات مهمی را بیان کردند

هشدار به ستیزه‌جویان
ضربه

ستیزه‌گرها
به جمهوریت

برخــی  کــه  اســت  شــیوه‌ای  رادیــکال  سیاســی  نزاع‌هــای 
ــا دیگــران  شــخصیت‌های سیاســی ممکــن اســت در رقابــت ب
به‌ســمت آن برونــد تــا بتواننــد از طریــق غیریت‌ســازی بــا دیگــران 
برای خود هویت سیاسی بسازند. چنین نزاعی شاید درنهایت 
بتوانــد منجــر بــه تامیــن منافــع سیاســی بــرای چهره‌هــای تنــدرو 
شــود، امــا هزینــه‌ پیــروزی از جیــب منافــع ملــی تامیــن می‌شــود. 

   کاتالیزوری به نام رادیکالیسم
گروه‌هــای مختلــف بــرای اینکــه بتواننــد در عرصــه سیاســی جــای 
ســایر گروه‌هــا را بگیرنــد بایــد ترکیبــی از ایده‌هــای ســلبی و ایجابــی را 
کــم شــناخته  بــه جامعــه ارائــه‌ داده تــا به‌عنــوان آلترناتیــو وضعیــت حا
شــده و جایگزیــن آن شــود. در شــرایط طبیعــی طــی کــردن چنیــن 
کــه از طرفــی نقــاط ضعــف  مســیری احتمــالا زمان‌بــر خواهــد بــود؛ چرا
ینــه  ی بــزرگ باشــد کــه مــردم بــرای رفــع آن گز طــرف مقابــل بایــد بــه قــدر
ینــی نداشــته باشــند و از طــرف دیگــر گــروه منتقــد  دیگــری جــز جایگز
بایــد ایده‌هــای ایجابــی را نیــز بــه مــرور زمــان بــه مــردم نشــان داده 
باشــد تــا به‌عنــوان جایگزیــن مطلــوب به‌رســمیت شــناخته شــود. 
طولانــی بــودن ایــن فرآینــد باعــث می‌شــد تــا برخــی گروه‌هــا به‌ســمت 
یــر پــا  ی بــه نــام رادیکالیســم رفتــه و حــدود اخلاقــی را نیــز ز کاتالیــزور
بگذارنــد. نزاع‌هــای سیاســی هــر چقــدر پربســامدتر باشــد فضــا را 
کــرده و فرصــت  بــرای شــنیدن اســتدلال‌های منطقــی محدودتــر 
بهــره بــردن از انحــراف ایجــاد شــده در افــکار عمومــی را نیــز بــه وجــود 
مــی‌آورد. مهم‌تریــن ابــزار تشــدید بســامد نیــز رادیــکال کــردن مطالبــات 
و حــذف صــدای رقیــب محســوب می‌شــود. امــا مســیر غیر‌منطقــی 

کنــش سیاســی طبعــا پــر آســیب خواهــد. 

   کــدام گروه‌هــای سیاســی بــه دام افراط‌گرایی 
ــد می‌افتن

یزی‌هــای کلان واجــد  کــه امــورات اجرایــی و برنامه‌ر از آنجایــی 
گــر فــردی تجربــه اجرایــی کافــی  ی هســتند. ا پیچیدگی‌هــای بســیار
نداشته باشد نتیجتا بدون درک این پیچیدگی‌ها در موضع منتقد 
قــرار گرفتــه و بــا عینــک بدبینــی مطلــق به آن می‌نگرد. منتقدان عاجز 
از درک ایــن پیچیدگی‌هــا معمــولا یــا فاقــد ایــده ایجابــی هســتند یــا 
به‌دلیــل عــدم‌درک پیچیدگی‌هــا ایده‌هایــی دور از واقعیــت ارائــه 
یکــرد غیرواقع‌بینانــه را می‌تــوان در نــگاه آنهــا بــه  می‌دهنــد. ایــن رو
ــوان ایجــاد  سیاســت‌خارجی نیــز مشــاهده کــرد. جایــی کــه در آن ت
تــوازن بیــن آرمــان و واقعیــت را نداشــته و نتیجتــا نســخه‌های صفــر 
و یکــی تجویــز می‌کننــد. عــدم‌درک واقع‌بینــی باعــث می‌شــود تــا 
چنین چهره‌هایی هیچ‌وقت نتوانند از مســیر درســت وارد سیاســت 
شــوند، لــذا از طریــق‌ رانت‌هــای فــردی وارد گعده‌هــای سیاســی 
شــده و بــرای تــداوم حیــات خــود نیــز دســت بــه دامــن دوقطبی‌هــای 
کاذب می‌شــوند. ایــن افــراد از آنجایــی کــه حیات‌شــان در گــروه 
ایجــاد دو‌قطبــی اســت، کنش‌شــان صرفــا بــه ایجــاد شــکاف‌های 
کــه ایــران را بــه  اجتماعــی و تعمیــق آن دامــن می‌زنــد. شــکافی‌ 
جوامعــی متکثــر و منفــک از هــم تبدیــل می‌کنــد. نمونــه‌ای از ایــن 
یســت رســانه‌ای تجزیه‌شــده مــردم ایــران در  تفکیــک را می‌تــوان در ز
ــی  ــای سیاس ــد. ‌گروه‌ه ــی دی ــی و خارج ــف داخل ــای مختل پلتفرم‌ه
فاقــد بدنــه اجتماعــی بــرای اینکــه خــود را قدرتمنــد جلــوه دهنــد، ایــن 
ــا نادیــده  ــه نفــع خــود مصــادره کــرده و ب فضــای تجزیه‌شــده را نیــز ب
گرفتــن بخش‌هــای اجتماعــی منتقــد بــه خــود، صرفــا بــه مطالبــات 
یفــی حداقل‌گرایانــه از مــردم بــرای  بدنــه حامــی اســتناد کــرده و تعر

همــه تصمیم‌گیــری می‌کننــد. 

ــس  ــه مجل ــتیزه‌گری ب ــه س ــیب‌هایی ک    آس
می‌زنــد 

نزاع‌هــای سیاســی بــا تمــام آســیب‌هایش را شــاید تــا قبــل از هــر 
انتخاباتــی بتــوان نادیــده گرفــت امــا تــداوم آن بــه پــس از انتخابــات 
باعــث می‌شــود تــا نهــادی کــه اساســا بــا هــدف رفــع مشــکلات مــردم 
بنــا شــده بــه ضــد خــود بــدل شــده و قربانــگاه منافــع ملــی باشــد. رهبــر 
انقــاب نیــز در دیــدار بــا منتخبــان مجلــس خبــرگان آســیب‌های 
ســتیزه‌گری و ســخنان اختلاف‌‌‌‌برانگیــز بــر مجلــس دوازدهــم را 
برشــمرده و چرایــی پرهیــز از ایــن نــزاع را بــا ذکــر دلایلــی تشــریح کردنــد. 

1. تلخ شدن کام مردم
هر مجلسی با توجه به ورود نیروهای جدید مملو از طراوت و‌ انگیزه‌های 
تازه برای حرکت رو به جلو و رفع دغدغه‌های جامعه است. طبیعتا 
تغییرات به‌‌‌‌وجود آمده در مردم نیز ایجاد شادابی کرده و آنها را نسبت 
به اقدامات جدید امیدوار می‌کند اما برای این شیرینی نیز همیشه 
عوامل مخربی وجود دارد. سخنان اختلاف برانگیز از آنجایی که مانع 
از شنیده شدن ایده‌های اصلاحی شده و نمایندگان را در نگاه مردم 
یکرد هم امید و نشاط اجتماعی را از بین  بی‌اعتبار می‌کند. این رو
می‌برد و هم ‌انگیزه و توان منتخبان را کاهش داده و نشاط ارزشمندی 

که می‌توان عامل تحرک باشد را هدر می‌دهد. 

2. اتلاف توان مجلس
ســخنان اختلاف‌انگیــزی کــه رهبــر انقــاب از آن بــه ســتیزه‌گری تعبیــر 
می‌کننــد، باعــث می‌شــود تــا تــوان مجلــس به‌جــای اینکــه صــرف 
یکردهــای  کــردن رو یــزی و عملیــات شــود، صــرف خنثــی  برنامه‌ر
تخریبــی شــود. اختلاف‌افکنــی همچنیــن باعــث می‌شــود نیروهــا 
به‌جــای انســجام بخشــیدن بــه یکدیگــر و افزایــش قــدرت، بــه تقابــل 

بــا یکدیگــر پرداختــه و تــوان هــم را هــدر دهنــد. 

3. منافات داشتن بی‌اخلاقی با تشرع
فــارغ از اثــرات جانبــی‌ای‌ کــه اختلاف‌برانگیزی‌هــا بــر ماهیت مجلس 
یــن شــرعی اســت کــه یــک  می‌گــذارد، ایــن اقدامــات خــاف مواز
ی اســامی بایــد بــه آن پایبنــد باشــد. واژه  دســت‌اندرکار در جمهــور
ی اسلامی زمانی تحقق پیدا می‌کند که هم نظام دموکراسی  جمهور
آن برگرفتــه از اســام باشــد و هــم فــارغ از بعــد نظــام سیاســی مســئولان 
آن نیــز بــه احــکام اســام پایبنــد باشــند؛ احکامــی کــه پرهیــز از دروغ، 

غیبــت و تهمــت بخشــی از آن اســت. 

علی مزروعی
خبرنگار گروه نقد روز


